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شادی خوشکار| بــاد خبر خوب است. هر چه 
که با خودش بیاورد، مال کســی نیست، مال همه 
است. خورشید در سایه  درخت ها نشسته است و 
به یاد می آورد بادهای پاییزی جوانی اش را: »بعد 
از تمام شدن هر باد شدیدی و قبل از روشن شدن 
هوا از خانه بیــرون می آمدیم، با فانوس، هر جا که 
زیتون ریخته بود، جمع می کردیــم. بادِ زِ حلال 
اســت. یعنی زیتونی که باد با خودش می آورد.« 
رودبار کنار منجیل اســت، شــهر بادها. بادها تا 
دامنه های رودبار ادامه پیدا می کنند و گاهی مثل 
چوب های کارگران بــالای درخت، زیتون ها را به 

زمین می ریزند. 
درخت ها در دامنه کوه ایستاده اند، با شاخه های 
باریک ســخت و برگ های تیره کوچک. ســبزی 
تیره کوهپایه ها از درختانی است که تازه اول پاییز 
شاخه هایشان خم شده و می خواهند بارشان را به 
زمین بریزند. از نهال های جوان که باید میوه شان 
را یکی یکی با دســت چید تا درخت های پیر که 
چوب می خورند و باران زیتون روی سر کشاورزان 
می ریزنــد. باغ هــا تاریک اند، ســایه درخت های 
زیتون آفتــاب را پس می زند. زیــر پای درختان 
زیراندازی برای زیتون ها پهن شــده. مرد ها بالای 
درختان بلنــد می روند و بــا چوب هایی نازک به 
برگ های پرزیتون و شاخه های خم شده می زنند. 
کار درخت که تمام می شــود، زن ها زیتون ها را از 
روی رواندازها جمع می کنند. فصل چیدن زیتون 

رودبار است. زِ یا زی. 
درخت ها در اردیبهشــت گل های خوشــه ای 
داده انــد و اوایــل پاییــز دانه های ســبز به بار 
نشســته اند. هر خانواده ای سراغ باغ های زیتونش 
می رود: زیسَ تون یا زیسَــتان )زیتونســتان( بار 
درخت ها رنگ شان را عوض می کند. مارِ زِ )زیتون 
ماری(، گردِ زِ یا زردِ زِ: مخصوص کنســرو و روغن 
زیتون، سیا زِ )زیتون سیاه روغنی( . زیتون نوبرانه 

هر سال، زیتون ماری است. 
چیدن زیتون کاری خانوادگی اســت، نه مثل 
برداشــت برنج که زن هــا به شــالیزار می زنند و 
آوازهای شاد و غمگین محلی می خوانند. چشم ها 
در زیستان به شاخه هاســت و باری که آورده اند. 
نخستین سالی است که زیتون های رودبار بعد از 
14 ســال آفت ندارند. جهاد کشاورزی گیلان در 
آماری که  سال 83 منتشــر کرده، گفته یک سال 
است آفتی به اســم مگس زیتون به زیتون ها زده 
و به 65درصدشان آسیب رســانده است. امسال 
ســرمای هوا مگس ها را از بین برد، بعضی ها هم 
می گویند به خاطر گرماست که دیگر آفتی نیست. 
اما هرچه هست، تأثیر سم پاشــی نبوده: »دولت 
فقط از این برچســب ها آورد و به شاخه ها آویزان 
کردند. آن  هم تأثیری ندارد. سم پاشــی باید کلی 
باشــد، این که یک نفر باغش را سم پاشــی کند و 
باغ همســایه نکند، فایده نــدارد. تنها کمکی که 
از دولت می خواهیم همین اســت.« کشاورزان و 
زیتون فروشان رودباری به یاد می آورند که آفت ها 
از زیتون هایــی که از عراق یا ترکیه وارد شــدند، 
ســرایت کرد: زیتون هایی در گونی های قرمز. به 
گفته مدیر جهاد کشــاورزی گیلان در  سال 92، 
2 هزار هکتار از باغات زیتون شهرستان رودبار در 

اثر آفات مگس زیتون دچار آسیب شدید شدند. 
مردم رودبار »دِوازِنون« )دوا زن ها( را یادشــان 
اســت. تا قبل از انقلاب فصل برداشت زیتون که 
تمام می شــد، مامورانی بــا لباس های مخصوص 
و با دســت گاه های کوچک شــان، چیــزی مثل 
آبپاش به باغ ها می آمدند و سم پاشــی می کردند. 
بچه ها در کوچه هــا می دویدنــد و داد می زدند: 
دوازنون اومــدن، می رفتند خانه و از ترس درها را 

می بستند. آن زمان باغ ها آفت نمی گرفتند. 
امســال زیتون هــا ریزترند اما بار زیاد شــده و 
آفتی نیســت. بعضی ها می گویند کمی که بگذرد 
آفت خود را نشــان می دهد، زیتون ها را باید زود 
از درخت بچینیم. خورشــید چــادرش را به کمر 
بسته و زیر درخت  نشسته است. با دست های پیر 
و پرچروک مشت مشــت زیتون ها را از روی گونی 
سفید برمی دارد و درون سطل می ریزد: »الان که 
فصل زیتون نیســت. زیتون آن وقت ها زمستان 
می رسید. آن قدر ســر درخت می ماند که درشت 
و رســیده و چرب می شد.« خورشــید جوان که 
بود با بچه ای که با چادر به کمرش بســته بود زیر 
درخت ها زیتون جمع می کــرد، برف آمد، کم کم 
همه جا را سفید کرد. مجبور شــدند زیتون ها را 
بگذارند و برگردند خانــه. چند روز بعد که برف ها 
آب شد، برگشتند و زیتون های ریخته روی زمین 
را جمع کردند. نه خراب شــده بودند و نه کســی 

دست بهشان زده بود. 
می گویند زیتون را مســافرانی از سوریه با خود 
به رودبــار آوردند. بعضی هــا می گویند کردهای 
ســوریه آوردند و اصلا خود رودباری ها از شــام 
)ســوریه( آمده اند، بعضی ها هم می گویند زیتون 
از لبنان به رودبار رســیده. رودبار شهر سفیدرود، 
با آب وهوایی شــبیه مناطق مدیترانه ای میزبانی 
برای زیتون های تلخ و ســبز.  ســال 1340 جام 
مارلیک کشف شــد،  روی آن تصویر دو گاو بالدار 
بود که از درخت زیتونی بــالا می روند. جامی که 

3500 سال قدمت دارد. 
زیتون فروش های رودبــار می گویند الان دیگر 
قم و شیراز هم زیتون می کارند: »زیتون های شان 
دو برابر زیتون رودبار اســت اما خشــک است.« 
اوایل دهه 80 دولــت طرحی به نــام طوبا برای 

تولید بیشتر زیتون گذاشــت. زمین های زیادی 
را به شــکل 99ســاله به باغداران شهرهای دیگر 
می داد تا در زیتون به خودکفایی برسیم: »بخشی 
از این زیتون ها نژادهای زیتون اسپانیایی و تعداد 
کمی یونانی بودند که در 13 اســتان کشور کشت 
کردند و به این منطقه هم گرایش پیدا کرد. به این 
نوع زیتون مانزالیا می گوینــد، ولی این زیتون ها 
نمی توانند با زیتون رودبار رقابــت کنند. اگر آن 
زیتون ها کیلویی 8 تا 10 هزار تومان باشد، زیتون 
رودبار کیلویی 18 هزار تومان اســت. بهترین نوع 
زیتون منطقــه هم، زیتون ماری و زرده اســت.« 
زیتون ها هرکجا که باشــند، در کرمانشاه، شیراز 
و قم بــرای فروش  بــه رودبار می آینــد: »طارم 
بیشــتر زیتون دارد، اما رودبار شهر زیتون است. 

زیتون های رودبار فرق دارند.«
در فروشگاه شیشه های زیتون سیاه درشت کنار 
زیتون های سبز ریز چیده شده اند: »آن درشت ها 
زیتون اسپانیا و یونان است. از ترکیه و سوریه هم 
زیتون وارد می کنیم. یک زمانی صادر می کردیم 

ولی آن زمان گذشته.« 
رودبار در دامنه کوه بنا شــده، آبی که از کوه ها 
ســرازیر شــده، دامنه ها را سرســبز می کند. در 
قدیم آبیاری زیتون ها از همان جا تأمین می شد. 
»زمانی سفیدرود خروشــان بود. الان آب ندارد. 
آبی که از کوه ها می آید کم شــده. 5-4 سال است 
درخت ها کم بار می دهند و زیتون های شــان ریز 
است و کم چرب. زیتون سیاه هم بستگی به آب و 
خاک و داشت دارد. تمام درخت های این منطقه 
ســنتی نگه داشته می شــوند و برداشت شان هم 

هنوز به همان روش قدیم است.«
در فصل هایی که باران نمی بارد، باغ های زیتون 
باید هر 15 روز یک بار آبیاری شوند. اما احمد که 
در راســته رودبار 6-5 مغازه زیتون فروشی دارد، 
می گویــد: »در 6 ماه فقط 3 بــار زیتون ها را آب 
دادیم. پمپاژی در وســط شهر هست که 10 سال 

است ساخته اند، اما روشن نمی کنند.«
روبه روی مغازه ها به ســمت اتوبانی اســت که 
فقط 150 متــر آن مانده تا کامل شــود و رودبار 
را از یاد مســافران گذری، ببرد. مثل 40 مغازه ای 
که با ساخته  شــدن نیمه اتوبان، سهم جاده قدیم 
رودبار و متروکــه شــدند و آن 40-30 مغازه ای 
که در رســتم آباد کرکره ها را پایین کشــیدند و 
راســته زیتون فروش های رســتم آباد سوت وکور 
شــد. احمد می گوید: »برای ما فرقی ندارد، تغییر 

شــغل می دهیم. از اولی که اتوبان را ســاختند، 
رستم آباد نابود شــد، منجیل و غذاخوری هایش 
هم نابود شــدند، حالا نوبت رودبار است.« رودبار 
بزرگترین شهرستان استان گیلان است که یکی 
از مهمترین سرمایه های این استان را دارد: زیتون. 
»یک پنجشنبه جمعه تابستان، درآمد مغازه هایم 
فقط از فروش کلوچه 2 میلیارد تومان بود. زیتون 
2 برابر کلوچه درآمــد دارد. از یکــی از مغازه ها 
25 میلیون تومان فقط درآمد نقدی زیتون بود.« 

- چرا از این جا کلوچه می خرند؟
- شهر بزرگی است، ترافیک زیاد ندارد، آنهایی 
که از غرب گیلان مثل آستانه و آستارا یا از اردبیل 
می آیند، مسیرشــان لاهیجان نیست، کلوچه را 
هم از رودبار می خرند. خدا را شکر فعلا بودجه ای 

ندارند، اتوبان را کامل کنند. 
رمضانــی ملــک رودی، مجری طــرح زیتون  
ســال گذشــته درباره تولید زیتون رودبار گفته 
است: »ســالانه حدود 4 هزار تن روغن زیتون در 
داخل تولید می شــود که حدود 80 درصد آن در 
بازارهای رودبــار به فروش می رســد. همچنین 
50 هزار تن کنسرو زیتون در کشور تولید می شود 
و باز 80 درصــد آن در همین بازارهــا به فروش 

می رسد.«
45 روز کار شبانه روزی

درخت ها را باید از زمستان شخم بزنند، هرس 
کنند و کــود بدهند تا اواخر شــهریور که زیتون 
می رســد. از آن  زمان، روســتا به روســتا و شهر 
به شــهر زمان رســیدن زیتون ها فــرق دارد اما 
همه شــان دیگر تا آبان ماه می رسد و فصل زیتون 

تمام می شود. 
اوج کار برای زیتون دارها همین زمان اســت. 
فروشــگاه های بزرگ خودشــان بخش فرآوری 
زیتون دارنــد که از پای درخت تا بســته بندی و 
فروش را انجام می دهند. در رستم آباد، فقط چند 
زیتون فروشــی مانده اســت. دو مرد آمده اند و از 
شــیرین کردن زیتون می پرسند. مغازه دار جوان 
می گوید این کار شــما نیست: »زیتون کنسروی 
کار سختیه، ما تناژ بالا درست می کنیم، من الان 
نمی دانم اندازه نمک و آب و سود برای مقدار کم 
چقدر است.« در پیشخوان زیتون ها در ظرف های 
مختلف کنــار هم انــد، هرکدام بــا تفاوت های 
کوچک. زیتون شکســته ماری، زیتون بی هسته، 
زیتون کنســروی، زیتــون ویژه و ســوپرویژه: 
»اینها همه غیر از زیتون ماری، یک نوع اســت. 

اندازه های شــان با هم فرق دارد. زیتون کنسروی 
و بی هســته مال مسافرهاست. محلی های این جا 
زیتون شکســته می خورند، چون طعمش تلخ تر 

است و بقیه خوش شان نمی آید.«
در پشــتی مغازه به حیاطی باز می شــود که تا 
چشــم کار می کند منبع های بزرگ پلاستیکی 
ســفید اســت. همه پــر از زیتون. زیتون ســبز 
شکســته می شــود و در مخازن پر از آب نمک و 
سرکه قرار می گیرد. دســتش را در آب می برد و 
زیتون های ســبز را نشــان می دهد. زیتون های 
امســال حــدود 100 مخزن ســفید بــزرگ را 
پرکرده اند. عصــر در حیاط خبــری از کارگرها 
نیست. صدای دســتگاه های فرآوری از زیرزمین 
دفتر مرکزی می آید. فقط یکی از دســتگاه ها کار 
می کنند: »این دســتگاه شست وشو و جداسازی 
زیتون هاست.« دو کارگر از یک طرف زیتون ها را 
در دستگاه می ریزند و زیتون ها بعد از شست وشو 
از صافی ها رد می شوند، زیتون های ریز، متوسط 
و درشــت هرکدام در یکی از ســطل های مخزن 
ســرازیر می شوند. دســتگاه  جداســازی هسته 
زیتون و دســتگاه زیتون شــکنی و روغن کشی و 
عصاره برگ زیتون خاموش اند: »الان زیتون تازه 
نداریم، کارگرها رفته اند ســر باغ که بار بیاورند. 
فصل روغن کشی هم هنوز نرســیده، اوایل آبان 

تازه شروع می شود.« 
بیشــتر کارگرها روزمزدند، بیمه نمی شــوند. 
کارگرهایــی کــه روی درخت می رونــد روزی 
80 تومــان می گیرنــد و زن ها کــه زیتون ها را 
جمع می کننــد، روزی 40 تومــان درآمد دارند: 
»نهارشــان را هم می دهیم. « مهرمــاه زمان کار 
است. گاهی کارگرها شــبانه روزی کار می کنند: 
»کارگرهای مــان معمولا در ماه حــدود 650 تا 
700 تومان درآمــد دارند. زن هایــی که زیتون 
را پــاک می کنند و هسته شــان را جدا می کنند، 
ماهی 450 تومان می گیرنــد. بعضی ها با اضافه 
کار درآمدشــان به ماهی یک میلیون می رســد. 
الان دو تــا کارگر داریــم که شــبانه روزی کار 
می کنند و هر روز 100 تومــان می گیرند.« 45 
روز از  سال کارشان فشرده است. ساعت 12 شب 
بیدار می شــوند و آب زیتون ها را عوض می کنند: 
»صبحانه هم به این کارگرها می دهیم. بیشــتر 
محصولات مان را ســر باغ می خریــم. گاهی بعد 
از این که چیده می شــود و زمانــی که محصول 
زیاد باشــد، روی درخت همان طوری خریداری 

می کنیم. از 10 شهریور تا 20-15 مهرماه زیتون 
می خریم، بستگی به آب وهوا دارد، اگر فصل گرم 
باشد، زود رشد می کنند و سرد باشد، زیتون باید 

بیشتر روی درخت بماند.«
شیرین شــدن زیتــون کنســروی و زیتــون 
شکسته فرق دارد. زیتون های شکسته هیچ مواد 
شــیمیایی نمی خواهند. چندین بار که آبشــان 
عوض شود، تلخی شــان می رود و زمان طولانی 
نیاز دارند، اما به زیتون های کنســروی »ســود« 
می زننــد: »در 200 لیتر آب و ســرکه و نمک، 3 
کیلو ســود می ریزیم. معمولا 12 ساعت سود در 
آب می ماند، بعد به زیتون ها ســوزن می زنیم اگر 
تا دوســوم داخل زیتون نفوذ کرده باشــد، آب را 
عوض می کنیم. البته این زمــان به هوا و دما هم 
بســتگی دارد. اگر هوا گرم تر باشد، زودتر سود را 
برمی داریم.« زیتون ها که شیرین شدند، باید آنها 

را در آب نمک بخوابانند تا له نشوند. 
پارســال فصل خوبی بــرای زیتون دارها نبود، 
در رودبار و گرگان و طارم و حاشــیه سفیدرود، 
زیتون هــا را ســرما زد. زیتون در دمــاي منفی 
10 درجه به پایین دچار ســرمازدگي مي شــود. 
امســال درخت ها پربارترند. هر شــب حدود 20 
تن زیتون به این شــرکت فــرآوری می آید. 20 
زن در بخــش پاک کردن زیتون ها می نشــینند 
و دانه دانــه زیتون ها را پــاک می کنند، برگ ها و 
دم هــا را می گیرند و زیتون هایی کــه لکه دارند، 
جدا می کنند. از 8 صبح تــا 6 بعدازظهر. زنی در 
کارگاه نیست و تنها یک زن در اتاق تاریک زیتون 
پاک کنی نشسته و با دستگاهی سنتی زیتون ها را 
دانه دانه می شکند: »این زیتون مقدارش کم است 
و برای آشناست. دستگاه ها خاموش بودند و این 
خانوم را آوردیم که بشکند. الان زیتون ها در آب 
نمک سرکه است و آماده نشده است که خانم های 

دیگر بیایند و زیتون پاک کنند.« 
خورشید ســنگی گرد به دســت گرفته است، 
کوه زیتون های یک طرف زیرانداز را مشت مشت 
می کشــد طرف خودش، می شــکند و می گذارد 
گوشــه دیگر. زیتون ها یکی یکی زیر ضربه سنگ 
سیاه خورشید می شکنند: »یک جوری باید بزنی 
که هسته اش نشــکنه.« زیتون ها دهان شان مثل 
پسته باز می شــود، روغن می ریزد روی زیرانداز. 
دست های خورشید بعد از یک روز زیتون شکنی 
نرم و لطیف می شود، خاصیت روغن زیتون. هنوز 
هم مردم محلی حجم کم زیتون را به این شــکل 

می شکنند و در دبه های پلاســتیکی آبی، آنها را 
شیرین می کنند. 

زیتون هــا را در آب نمــک و ســرکه، تلخ نگه 
می دارند تا نرم نشــوند. وقتی که در فروشگاه ها 
زیتون لازم باشد هســته ها را می گیرند و در آب 
معمولی چند بار تعویض آب می کنند تا شــیرین 
شــود: »همه زیتون هایی که الان در فروشــگاه 
دیدید، زیتون پارســال اســت. هســته زیتون 
که دربیاید مقاومت کم و ســریع له می شــود. به 
اندازه نیازمان بی هســته و چندین بــار تعویض 
آب می کنیم و شیرین که شــد می دهیم به بازار. 
چیزی که زیتون را نگه می دارد، تلخی اش است. 
تعویــض آب کار راحتی نیســت و دقت خاصی 
می خواهد.« زیتون ها از زمانی که از درخت چیده 
می شــوند، فقط یک روز وقت دارند تا رنگ شان 
عوض نشــود: »قاعده دارد. اگر آب زیاد تعویض 
شود، له می شود و کم باشد، تلخی اش می ماند.« 
زیتون ها را وقت شــیرین کردن با دســتگاه های 
پمپاژ از مخازن بزرگ در بشکه های کوچک آبی 
می ریزند. روی بشــکه ها یک توری دارد که آب 
از آن خالی می شــود و آب تازه می ریزند.« زمین 

کارگاه خیس و نمناک است. 
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت رودبار به 
تازگــی از آلودگی آب های زیرزمینــی رودبار به 
دلیل پســاب های واحدهای فرآوری زیتون خبر 
داده  اســت. به گفتــه بهروز آژ حــدود 25 واحد 
فرآوری زیتون که برای کنترل پساب های شــان 
اقدامــی نکرده اند، اخطاریه دریافــت کرده اند و 
پرونده های چند واحد هم به واحد قضائی ارجاع 

داده شده است. 
از غصه های زیتون بگویید

در حیاط کارخانه روغن کشی سگ ها می دوند 
و صدای شان در باد منجیل گم می شود. راهی که 
از بزرگراه به کارخانه ها می رســد، تازه آســفالت 
شده. امســال هنوز مســیر باغ دارها به این جاده 
نرسیده است. کارخانه سوت وکور است، فقط در 
گوشه ای از حیاط یک کارگر پای دستگاه زیتون 
بی هســته ایســتاده و کنارش یک فرغون هسته 
زیتون. زیتون ها تا 10 روز دیگر ســیاه می شوند 
و دســتگاه روغن کشــی به راه می افتد: 3 ســال 
اســت بخش روغن کشــی را به کارگاه فرآوری 
زیتون اضافه کرده اســت: »زیتون شست وشو و 
آسیاب می شود و در دستگاه دکانستر فشار باعث 
می شود روغن آن بیرون بیاید. در بخش دیگر هم 
آب و روغن را جدا می کنــد. زیتو ن ها حتی برای 
روغن گیری هم بــه رودبار می آینــد: »چون در 
شهرهای دیگر دســتمزد روغن گیری بالاست و 
هر کیلو زیتون 800- 700 تومان می شــود، ولی 
این جا برای هر کیلو زیتون 200تومان می گیریم. 
طــارم زیتون های بهتــری دارد.« هر 1000 تن 

زیتون، 300- 200 تن روغن می دهد. 
تا قبل از آمدن دستگاه ها، مردم به شکل سنتی 
زیتون ها را در تابه های بزرگ ســرخ می کردند و 
با کمک ســنگ هایی شبیه ســنگ های آسیاب 
در پروســه ای طولانی و ســخت، روغن شــان را 
می گرفتند: »زیتون ما به انــدازه مصرف داخلی 
اســت، اگر هم صادر کنیم به کشورهای ضعیف 
است، مثل عراق و سوریه. مشــکل این است که 
ســرمایه مان که بیرون می رود، برنمی گردد. بار 
می رود ولی پولش نمی آید. اوایل بار می فرستادیم 
و فقط با طرف توافق می کردیــم، الان چک هم 
می گیریــم امــا نمی توانیم پولــش را بگیریم.« 
6- 5 نفر در کارگاه مشــغولند اما دستگاه ها که 
راه بیفتنــد کارگرها به حــدود 15- 10 نفر هم 
می رسند. 3- 2 کارگر ثابت کار بسته بندی انجام 
می دهنــد. کار هرچند در هر 4 فصل  ســال در 

جریان است اما کمتر و بیشتر می شود. 
زیتون ها برای روغن کشــی باید کاملا ســیاه 
شــوند، کارگرها آنهــا را یکی یکی با دســت از 
درخت بچیننــد. زیتون روغنی نبایــد به زمین 
بیفتــد: »تولید روغن زیتــون در ایران خیلی کم 
است و بســیاری از شــرکت ها مجبور می شوند 
روغن زیتون را از کشــورهایی مثل اســپانیا وارد 
کنند، تولید رودبار به اندازه کل کشــور نیســت. 

زیتون استان های دیگر روغن زیادی ندارند.«
زیتون پرتحمل اســت، خشــکی هوا و شوری 
خاک را تاب می آورد، اما خشکســالی و ترسالی 
به طور مستقیم بر میزان محصول تأثیر می گذارد. 
سال های 73- 72 ترسالی بود و بیشترین میزان 
تولید زیتون در این مدت بوده. 6 هزار و 200 تن 
زیتون از 2 هزار و 149هکتار باغ به دســت آمد. 
در مقابــل ســال های 87- 86 خشکســالی بود 
و با این که میانگین ســطح زیر کشــت افزایش 
پیداکرد، محصــول 6 هــزار و 270 هکتار باغ به 
3 هزار و 294 تن زیتون رســید )پژوهش بررسي 
تأثیر خشکســالي بــر تغییر بازدهــي محصول 
زیتون در شهرســتان رودبار( دمای بالا کیفیت 

روغن زیتون را پایین می آورد. 
زیتــون کاران رودباری می گوینــد، بگویید به 
داد ما برسند. آفتی که امســال دست از سرشان 
برداشته، ســال ها زندگی و سرمایه شان را نابود 
کرد. کم آبی خیلی های شــان را عاصــی کرده، 
توسعه بزرگراه کسانی را که بیش از 50- 40 سال 
در کار فــروش زیتون بودند، ورشکســت کرد و 
خیلی  سال است که خبری از »دوازن ها« نیست. 
آنها می گویند چرا کســی از غصه هــای زیتون 

نمی گوید؟ 

گزارش »شهروند« از وضع زیتون رودبار 

باغهایزیتونتشنهاند
  امسال نخستین سالی است که زیتون های رودبار بعد از 14 سال به دلیل تغییرات آب وهوایی آفت ندارند                                  پس از ساخت اتوبان جدید، راسته زیتون فروش های رستم آباد سوت وکور شد
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